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درباره مسعود مهرابی
متواضــع بــود و بســیار باحیــا و محجــوب و با 
وجود دانش وســیع و توانمندی های حرفه ای، با 
مخاطب چنان می نشســت که نوآموزی جوان و 
جوینده و نوپا در محضر بزرگی به شــاگردی زانو 
می زند.همراهانــی وفادار و از جنس و قبیله خود 
داشــت، «عباس یاری» و «هوشــنگ  گلمکانی»، 
در جامعه ای که کار جمعی مدت دار به افســانه 
می ماند، افســانه وار، بیش از ۳۵ سال معتبرترین 
نهاد مطبوعاتی سینمایی کشــور را اداره کردند و 
همچنان محکم مانده اند.دغدغــه او، آن بود که 
این نهاد با کمترین تســامح در تراز بالایی که برای 
آن تعریف شــده بود، مانا باشــد و از میان نســل 
جدید، کسانی به یاری بیایند که بتوان اطمینان کرد 
بر آن عهد بمانند... .مهرابی تنی نازک  داشت؛ اما 
در عرصه کار و اندیشه، به یقین پهلوانی پرقدرت 
و نستوه بود. من یقین دارم که دو پهلوان مانده از 
آن جمعِ پر برکت، آرزوی او را بر شانه های استوار 
خود و همراهانی قوی دل و با دانشــی ســترگ و 
اندیشه ای پویا و آرزوهایی بلند و انسانی، برآورده 
خواهند کرد و پرچم نهاد نیرومند و ریشه داری که 

ساختند، همواره در اهتزاز خواهد ماند.
خدایش بیامرزد که نماد یک انسان خوب بود.

خیلی خیلی خوب... . جایش خالی، یادش اما 
تا همیشه با ما خواهد بود.

چند پیشنهاد برای 
کاهش معضلات کنکور

چهــار درصــد درآمــد ایــن مؤسســات به 
آموزش و پــرورش داده می شــود و برنامه هــای 
مشــارکتی در صدا و ســیما نشــان می دهد این 
مؤسسات از طریق این رسانه ملی، تب کنکور را 
داغ می کنند و برنامه ریزی فرهنگی و آموزشــی 
کشــور را اگر نگوییم در دســت گرفته اند، بدون 
تردید به طور اساسی تحت تأثیر منافع خود قرار 

داده اند.
به دنبــال فضای روانــی و تأثیری کــه کنکور 
در زندگــی و سرنوشــت نوجوانــان کشــور دارد، 
خانواده هــا هزینه هــای آموزشــی را در اولویت 
خــاص قــرار داده انــد. نابرابــری در هزینه های 
آموزشی ای که خانواده ها صرف آموزش فرزندان 
خود می کنند، بســیار نگران کننده است. بر اساس 
پیمایــش هزینه و درآمد خانوار که ســالانه مرکز 
آمار ایران منتشــر می کند، نابرابری در هزینه های 
آموزشــی از نابرابــری در هزینه های بهداشــتی، 
خوراکی و... بیشــتر اســت؛ به طوری که در ســال 
۱۳۹۵ مخارج آموزشــی دهــک پردرآمد بیش از 
۴۷ برابر دهک کم درآمد بوده و این میزان در سال 

۱۳۹۶ به بالای ۵۵ برابر رسیده است.
برای حل مشــکلات کنکــور تاکنــون مراجع 
قانون گذاری مصوبات مختلفی داشته اند. در سال 
۱۳۷۲ شــورای انقلاب فرهنگی، دولت را موظف 
بــه ارائه برنامه ای برای ارتقــای کیفیت و اصلاح 
کنکــور کرد، امــا آن مصوبه بــدون واکنش باقی 
ماند. در سال ۱۳۸۶ مجلس دولت را موظف کرد 
تا پایان برنامه کنکور را حذف کند، اما این مصوبه 
نیز اجرائی نشد. در سال ۱۳۹۰ در نقشه راه علمی 
کشور، شــورای انقلاب فرهنگی دولت را موظف 
به تدوین برنامه اســتقرار نظام سنجش و پذیرش 

دانشجو در کشور کرد.
تلاش های شورای انقلاب فرهنگی و نمایندگان 
مجلــس تاکنــون تأثیر چندانی نداشــته اســت. 
مشــکلات تو در تو و پیچیده کنکور، پژوهشگران و 
سیاســت گذاران را به برنامه و سیاست هایی سوق 
داده اســت که یکباره وضعیتی ایدئال را جایگزین 
نظام موجود کنند. به جای دنبال کردن طرح هایی 
از این قبیل، باید درباره پیشنهادهایی صحبت کرد 
که بتواند در کوتاه مدت از بار روانی و مالی بکاهد 
و قدمی مثبت به سوی تغییر در وضعیت موجود 
بردارد. بر همین اساس، در اینجا دو پیشنهاد داده 
می شــود که برای کنکور ســال آینــده قابل اجرا 

هستند:
الف- اصلاح شــیوه نمره دهی در کنکور؛ ابتدا 
به نمــرات آزمون کنکــور دقت کنیم تــا چرایی 
احســاس ســرخوردگی و خطای بــزرگ طراحان 
کنکور مشخص شــود. آزمون کنکور به اندازه ای 
ســخت اســت که دانش آموزان احساس عجز و 
درماندگی مفرط می کنند. به جدول زیر توجه کنید 
تا احســاس دانش آموزان را پس از کنکور لمس 

کنید؛
اعداد تکان دهنده هستند. در رشته ریاضی ۸۰ 
درصد دانش آمــوزان نمره ای کمتــر از ۱۰ درصد 
می گیرنــد؛ یعنــی میانگین معدل نمــره ریاضی 
دانش آموزان این رشــته از ۲۰ کمتر از دو است و 
تنها دو درصد از دانش آموزان کشور نمره ای بیش 
از ۱۰ می گیرند. چگونه ممکن اســت در کشــوری 
دانش آموزان تا این اندازه ضعیف باشند. در بقیه 
درس ها نیز همین وضعیت مشــاهده می شود. در 
رشته تجربی که زیست شناســی تعیین کننده ترین 
درس اســت، ۷۲ درصــد کمتــر از دو می گیرند و 
تنها کمتر از چهــار درصد بیــش از ۱۰ گرفته اند. 
در فیزیک، شــیمی و فارســی کمتر از نیم درصد یا 

پنج هزارم دانش آموزان نمره ۱۰ می گیرند.
این شــیوه نمــره با هر اســتاندارد آموزشــی 
نادرست است. برای درک شیوه صحیح، به شیوه 
امتیاز دهی آزمون تافل توجه کنیم. آزمون تافل از 

سال ۱۹۶۲ فراگیر شده است و...
ادامه در صفحه ۴

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3806 چهارشنبه   12 شهریور 1399

شهید رجایی به روایت بهزاد نبوی در گفت وگو با «شرق»:
رجایی گفت تا آمدم نخست وزیری یاد بگیرم رئیس جمهور شدم

هدیه مقام ترکیه ای را فروختم تا خرج زندگی ام تأمین شود
علی شاملو: گفت وگو با مهندس بهزاد نبوی، دوست، 
هم رزم و عضو کابینه شهید رجایی و نیز قدیمی ترین 
چریک ایران،  با شرایط جســمی که ایشان داشت، 
چندان آســان نبود؛ اما با بزرگــواری و محبت این 
گفت وگو را پذیرفتند و متأسفانه تا چاپ این مصاحبه 
بیمارســتان  به خاطر آســیب دیدگی چندروزی در 
بستری شــدند. با این حال با توجه به قولی که داده 
بودند، پس از بازبینی به لحاظ مســائل تاریخی مورد 

تأیید ایشان قرار گرفت.

 اولین آشنایی شــما با شهید رجایی چه زمانی  �
بود؟

تــا اواخر ســال ۱۳۵۲ بیش از ۱۸ ماه در ســلول 
انفــرادی زنــدان اویــن بــودم و بعد از یک ســری 
جابه جایی ها که آنجا انجام شــد، در تابســتان سال 
۱۳۵۴ شــهید رجایی را از «کمیتــه ضد خرابکاری» 
به آنجا آوردند که من پیش از ایشــان در آنجا بودم. 
اولین آشــنایی من با او در بنــد ۲ زندان اوین بود که 
احتمــالا همین ۳۵۰ امروزی اســت کــه چهار بند 

داشت.
خیلی زود ما یکدیگر را پیدا کرده و با هم دوست 
شــدیم؛ چرا که همفکر و هر دو به مواضع و عملکرد 
مجاهدین خلــق معترض بودیم. آن روزها، روزهایی 
بود که بخشــی از اعضای آن ســازمان مارکسیست 
شــده بودنــد و شــهید رجایــی و مــن اســاس این 
مارکسیست شدن را تفکر مجاهدین خلق می دانستم 
و پس از بررســی در احوالات مارکسیست شده ها، به 
این نتیجه رســیده بودیم که تفکر ســازمان، تفکری 
التقاطی بود و مــا معتقد بودیــم آن تفکر التقاطی 
سبب مارکسیست شــدن جمعی از اعضا شده است. 
شهید رجایی و من تا اسفند سال ۱۳۵۶، یعنی بیش از 
دو سال ونیم کنار هم در زندان اوین بودیم؛ تا اینکه به 
دلیل آغاز بازدید صلیب  ســرخ از زندان های سیاسی، 
برای اینکه کسانی که آثار شکنجه در بدنشان هست 
در معرض دید صلیب  ســرخ نباشند، شهید رجایی، 
مــن و عده زیــاد دیگری را به زندان شــماره ۳ قصر 
فرستادند؛ با این امید که ناظران صلیب سرخ به آنجا 
نمی آینــد. مدتی با هم در آنجــا بودیم و بعد دوباره 
شــهید رجایی را به خاطر اینکه کسانی که بازداشت 
شده بودند، اعتراف هایی در مورد ایشان کرده بودند، 
برای بازجویی به زندان اوین برگرداندند. مدتی از هم 
جــدا بودیم تا اینکه من را با طــی مراحلی به زندان 
شــماره ۴ قصر بردند و شــهید رجایی هم دوباره در 
آنجا به ما پیوســت. در چهارم آبان ۱۳۵۷ به عده ای 
کــه محکومیت آنان کمتر از پنج ســال بود، از جمله 
شــهید رجایی، عفو عمومی دادند و من هم در دوم 
آذر همان سال ۱۳۵۷ به دلیل محکومیت ۱۰ساله، در 
مرحله بعد مشمول عفو عمومی شدم. از آن پس در 

خارج از زنــدان تا انقلاب با  هم 
ارتباط داشتیم. ارتباطات پس از 
انقلاب ما نیــز از کمیته مرکزی 
انقلاب اســلامی آغاز شــد و با 

شهادت ایشان خاتمه پیدا کرد.
آن  � در  می کنیــد   فکــر 

سال ها شهید رجایی انتخاب 
نخست وزیری  برای  درستی 
و بعد هم ریاســت جمهوری 

بود؟
پیشــنهاد نخســت وزیری به 
ایشــان از طرف حزب جمهوری 
اســلامی بوده و احتمالا از سوی 
شــهید بهشــتی به نمایندگی از 
طرف حزب به او داده شده بود. 
اطلاع من از آن پیشــنهاد به این 

شــکل بود که شــهید رجایی هفته ای یــک روز برای 
دیدار و تبادل نظر به دفتر ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی می آمد، یک روز که برای همین دیدارها آمده 
بود، با شوخی و خنده گفت فلانی می دانی چه شده؟ 
پرسیدم چه شده؟ گفت به من پیشنهاد نخست وزیری 
داده اند و هر دو به خنده و شوخی گذراندیم. در اولین 
مرحله برای خود شهید رجایی و من هم چنین سؤالی 
مطرح بود که آیا ردای نخســت وزیری برازنده قامت 
شــهید رجایی هســت یا نه؟ بنی صدر هم کم وبیش 
همین طور فکر می کرد. البته او چون شهید رجایی را 
از نظر فکری قبول نداشت، او را دارای صلاحیت برای 
نخســت وزیری نمی دانست، ولی به نظر من تحلیل و 
موضــع امام(ره) از همه ما صحیح تر بود. ایشــان در 
صحبتی بعد از شهادت رجایی و فرار بنی صدر گفتند 
که رجایی عقلش از علمش بیشــتر بود که واقعا یک 
سخن تاریخی بود. من هم بعد از آغاز نخست وزیری 
شهید رجایی، به اشتباه خودمان (من و شهید رجایی) 
پی بــردم که او را دســت کم گرفته بودیــم. البته در 
سال های اول انقلاب، با تجربه ترین ما مرحوم بازرگان، 
با تجربــه کوتاه اداره ســازمان آب تهــران، در دوره 
نخســت وزیری مرحوم مصدق بــود، ولی تا جایی که 
به یاد دارم، شــهید رجایی خیلــی قوی، قاطع و البته 
همراه با ســعه صدر دولت را اداره می کرد. حتی به 
من که خیلی با او محشور بودم، گاهی چشم غره هایی 
می رفــت که اثر داشــت و این در حالــی بود که من 

اصولا فردی نبودم که از کسی بترسم.
یــادم می آید یــک بار در جلســه ای بحث جنگ 
شــد و کمبودهای آن. شــهید رجایــی یک صحبت 
شعارگونه کرد. آن موقع وضعیت اسلحه و مهمات 
ما خوب نبود و ایشــان نقل به مضمون گفتند جنگ 

ما وقتی شروع می شود که مهمات و سلاحمان تمام 
شود. این سخن در جلســه ای بیان شد که تعدادی 
از اعضــای دولت ازجمله مرحــوم مهدوی کنی در 
آن شــرکت داشتند. پس از ســخنان شهید رجایی، 
آن مرحوم برآشــفت و با لحنی تند به شهید رجایی 
گفت مرد حسابی چه می گویی، مگر بدون اسلحه و 
مهمات می شــود جنگید... . اگرچه به نظر من اصل 
حرف ایشان صحیح بود، ولی خیلی برخورد تندی با 
شــهید رجایی کرد؛ درحالی که او وزیر کشور و شهید 
رجایی رئیس الوزرا بود. شهید رجایی رنگش پرید و 
معلوم بود خیلی عصبانی شــده، ولی غیظ و خشم 
خود را فرو خــورد و بلافاصله گفت از این مســئله 
عبور کنیم و به مســائل دیگر بپردازیم. من آن سعه 

صدر فروتنانه را در دل تحسین کردم.
مــورد دیگر ســعه صدر برخــورد او با بنی صدر 
بود. یک نــوار صوتی از مکالمــات تلفنی بنی صدر 
بــا قطب زاده در دســت ما بود کــه در آن بنی صدر 
درباره شــهید رجایــی لفظ توهین آمیــزی را به کار 
برده بود. بنی صدر حتــی مصاحبه های تند و علنی 
علیه شــهید رجایی و همــکاران نزدیکش می کرد. 
شــهید رجایی همــه این مطالب را می دانســت. با 
وجــود همه آن برخوردهای تنــد و بی ادبانه خیلی 
تلاش می کرد که برای حفظ وحدت ملی در شرایط 
جنگ رابطه مناســبی را با بنی صدر داشــته باشد و 
هرگز به برخوردهای او پاســخ ندهد. به مجرد آغاز 
نخست وزیری شــهید رجایی که درســت هم زمان 
بــا آغاز حمله عــراق به ایران در جبهــه غرب بود، 
بنی صــدر قصد بازدیــد از جبهه های غــرب یعنی 
منطقه ایلام را کرد. شهید رجایی خبردار شد و پس 
از مشورت به این نتیجه رسید که همراه با بنی صدر 
به جبهه برود و من هم ایشان را همراهی کردم. در 
منطقه عملیات شــهید رجایی 
تمــام مدت ســعی می کرد که 
در کنــار بنی صدر قــرار بگیرد؛ 
ولــی بنی صــدر با تمــام توان 
تــلاش می کرد از رجایی فاصله 
بنی صدر  یــاد دارم  بــه  بگیرد. 
بدون اطلاع شهید رجایی سوار 
اتومبیل می شد که برود، رجایی 
خبــردار می شــد و می دوید که 
خود را بــه اتومبیــل بنی صدر 
برســاند و در کنار بنی صدر قرار 
بگیرد تا مردم در شــرایط جنگ 
تصور نکننــد بین رئیس جمهور 
و نخســت وزیر اختلاف هست و 
در این زمینه هــم واقعا خیلی 
من  می کــرد.  ازخودگذشــتگی 
خاطــره دیگری هم نقل می کنم؛ چرا که ســؤال تان 
ایهام داشــت کــه تصور می شــود معتقدید رجایی 
شاید صلاحیت نخست وزیری و ریاست جمهوری را 
نداشت. در جریان مذاکره برای آزادی گروگان ها، دو، 
ســه بار امام (ره) ما را خواســت و احساس می شد 
که امام دلش می خواســت ماجرای گروگان ها حل 
شــود؛ اما نگران بود که ما یعنی شهید رجایی و من 
تمایلی به حل مســئله نداشــته باشیم. به ما دو بار 
در ملاقات های متفاوت اشــاره کرد که مرحوم دکتر 
یداالله ســحابی، همان جا دم در (اشاره به در اتاق) 
ایســتاد و زارزار گریه می کرد و از من می خواســت 
که شــما اختیار حل مســئله گروگان ها را به رجایی 
و نبوی ندهیــد. آنها نمی خواهند این مســئله حل 
شود (نقل به مضمون). من احساس کردم که امام 
(ره) خودش هم به ما شــک دارد و مردد است که 
شــاید ما نمی خواهیم این ماجرا حل شــود. پس از 
ملاقات دوم به شــهید رجایی گفتم ما که خودمان 
هــم مخالــف آزاد کــردن گروگان ها به این شــیوه 
هستیم، بیا کنار بکشیم و هر کسی را که می خواهند، 
مســئول آزادی گروگان هــا کنند. شــهید رجایی در 
پاسخ گفت اینجاســت که ما باید از آبروی خودمان 
مایــه بگذاریم. اگر ما هم طرفــدار این روش بودیم 
کــه هنری نکرده بودیم. اینجا کــه مخالفیم، باید از 
آبروی خودمان مایه بگذاریم و سعی کنیم ماجرای 
گروگان ها را طبق خواست نظام حل کنیم؛ حتی اگر 
به آن اعتقاد نداشــته باشــیم و همه به ما مشکوک 
باشند و صحبت های این چنینی امام هم تکرار شود. 
مــا باید کاری را که برعهــده گرفته ایم تا آخر انجام 
دهیم (نقل به مضمــون). نتیجه ای که می خواهم 
از این صحبت ها بگیرم، این اســت که رجایی واقعا 

عقلش بیشتر از علمش بود و همان طور که پیش تر 
گفتــم، آن زمــان هیچ یک از ما تجربه ای نداشــتیم 
و مجرب ترین مــان مرحــوم مهندس بــازرگان بود. 
در کابینه شــهید رجایی پروفســورهای اجرائی مان 
شهید عباسپور، شهید کلانتری و شهید قندی بودند 
که هشت ماه یا یک ســال در دولت شورای انقلاب 
ســابقه داشــتند. خلاصه درست اســت که شهید 
رجایی هم مثل همه مســئولان دولت های انقلابی، 
تجربــه و علم مدیریت در آن ســطح را نداشــت؛ 
ولی به قول امام (ره) عقلش را داشــت و خدایش 
رحمت کند که در آن شــرایط جنگ و بحران خوب 

کشور را اداره کرد.
 اگر شهید رجایی در قید حیات بودند، اصولگرا  �

می شدند یا اصلاح طلب؟
در زمان شــهید رجایی تنها جناح بنــدی ای که در 
درون نیروهــای طرفدار انقلاب و نظام وجود داشــت، 
گروه هــای معروف به «خط امــام» و گروه های همراه 
با نهضــت آزادی، جبهــه ملــی و ملی-مذهبی بود. 
بنی صــدر هم در ابتدا نزدیک بــه خط امامی ها و پس 
از انتخابات ریاســت جمهوری در کنار دســته دومی  و 
در نهایــت مؤتلف مجاهدین خلق شــد. در آن روزها 
هنوز جناح های چپ و راست، مسلمان طرفدار انقلاب 
و نظــام یا «اصلاح طلب» و «اصولگرا» شــکل نگرفته 
بود و طبعــا برای مــن پیش بینی پذیر نیســت که اگر 
شــهید رجایی امروز در قید حیات بود، به کدام اردوگاه 
می پیوســت. البته خیلی علاقه مند بوده و هســتم که 
ایشــان در ابتدا در جنــاح «چپ» مســلمان و بعدها 
در صف اصلاح طلبــان قرار می گرفــت؛ ولی این نوع 
پیشــگویی ها تنها حاصل امیال و خواسته های درونی 
من است. اگر ایشــان گرایش های همسرش را داشت، 
احتمــالا در جناح چپ و اگــر همفکر برادرش بود، در 

جناح راست قرار می گرفت. البته 
ایشــان در زمان حیاتش با وجود 
اینکه ســوابق زیادی با دوســتان 
نهضت آزادی داشــت، در طیف 
خط امامی ها قــرار گرفت. به یاد 
دارم که روز ۱۴ اســفند ۱۳۵۹ که 
بنی صدر در دانشگاه تهران علیه 
و خط امامی ها صحبت  رجایــی 
مجاهدین  میلیشــیای  می کــرد، 
خلق، خط امامی هایی را که علیه 
بنی صدر در اطراف محل مراسم 
تظاهــرات می کردند، دســتگیر و 
به پشــت میکروفون ســخنرانی 
بهانه  به  بنی صدر هم  می بردند. 
تظاهــرات آنــان، با نشــان دادن 
کارت های کمیته، ســپاه و جهاد 

که به ادعای او از تظاهرکنندگان گرفته بود، ســخنرانی 
تند و تیزی علیه خط امامی ها کرد. برخی اعضای ارشد 
نهضــت آزادی هم در آن مراســم در دو طرف تریبون 

سخنرانی بنی صدر صف کشیده بودند.
شــهید رجایی به مــن گفت در زنــدان هرگز حتی 
راضی به شــنیدن غیبت در مورد مجاهدین خلق نبود 
اما با دیدن صحنه های آن مراسم، چند بار می خواستم 
آب دهان بــه صورت فلانــی که کنار بنی صــدر بود، 
بیندازم. البته اینها مواضع دوره حیات ایشــان بود ولی 
اینکه بتوانم مواضع بعدی او را پیش بینی کنم، شدنی 

نیست.
 اگر شــهید رجایــی زنــده بــود بزرگ ترین  �

به چه مواردی  برای وضعیت موجود  اعتراضش 
بود؟

این را هــم نمی توانم پیش بینی کنــم ولی باز با 
شناختی که از آن شهید رجایی دارم، شاید مهم ترین 
اعتراضــش بــه دنیاطلبی و عدم توجــه به عدالت 
اجتماعــی بود. او خیلی در این زمینه ها ســخت گیر 
بود، درباره حقوق ماهانه وزرا و نخست وزیر در اولین 
روزی که هیئت دولت تشکیل شد، از آنها رأی گرفت 
و تصویب شد که حقوق نخست وزیر و وزرا به میزان 
متوســط حقوق کارکنان دولت باشــد. شاید با اکراه 

برخی از دوستان رأی دادند.
 یعنی دوستان راضی نبودند؟ �

معلوم اســت که راضی نبودند. متوسط حقوق 
کارکنان دولت در شهریور ۱۳۵۹، هفت  هزار تومان 
بــود و حقوق نخســت وزیر و وزرا هفت هزارتومان 
تعیین شــد، یک قــران بالا و پایین هــم نه. پاداش، 
اضافه کاری، حق ســفر، حق پست، حق مأموریت، 
و هیچ دریافت دیگری وجود نداشــت. شاید وزیری 

که وزارتخانه خاص خود را داشــت، از آنجا چیزی 
گیرش می آمد (که بعیــد می دانم)، ولی من چون 
وزیر مشاور و در نخست وزیری در کنار شهید رجایی 
بودم، هیچ راه فراری نداشــتم. نخســت وزیر و وزرا 
شــرایطی نداشــته و احتمالا ندارند که بتوانند کار 
دوم و حتی مسافرکشــی داشــته باشند و باید همه 
زندگــی را با هفت هزارتومــان می گذراندند. به یاد 
دارم سال ۶۰ یا ۶۱ من اولین بار به سفر ترکیه رفتم، 
در آن مطابق تشــریفات مرحــوم «تورگوت اوزال» 
معاون اول وقت نخســت وزیر که همتا و میزبان من 
بود، یک کیف شــبیه کیف های «سامسونایت» ولی 
چرمی ســاخت ترکیه به عنوان هدیه بــه من داد. 
شاید باور نکنید وقتی به تهران آمدم، آن کیف را به 
قیمت چهار یا هشــت  هزار تومان فروختم تا بتوانم 
کســری هزینه های زندگی را برای مدتی تأمین کنم. 
یکی از اقوام برای ما به عنوان هدیه ازدواج، ماشین 
خشک کن لباس آورده بود که آن را هم برای همان 
منظور به چهار هزار تومان فروختیم. شــهید رجایی 
چنین مرام و مشــربی داشــت و به آنچه می گفت، 
عمل می کــرد؛ طبعا اگــر امروز زنده بود دشــمن 
رفاه طلبی هــا، دنیاطلبی ها و... می بود. شــاید بهتر 
باشــد مورد دیگری را هم اضافــه کنم. به یاد دارم 
در یکی، دو ماه اول نخســت وزیری ایشان و وزارت 
من، هر روز صبح با یــک هیلمن قدیمی متعلق به 
یکی از دوســتان که بعــد از آزادی من از زندان، در 
اختیار من گذاشــته بود، شهید رجایی را از خانه اش 

بر می داشتم و با هم به نخست وزیری می رفتیم.
 یعنی شهید رجایی محافظ و راننده نداشت؟ �

نــه محافــظ و نــه راننــده. در راه درددل های 
خصوصی می کردیم. یکی از بیشترین ناراحتی هایش 
این بود که می گفت حالا که من نخست وزیر شده ام، 
در ایــن گیرودار خانمم دارد خانــه را رنگ می کند. 
نمی دانم خانه شــهید رجایــی را دیده اید که موزه 
شده اســت؛ یک خانه یک طبقه کلنگی. حالا خانم 
ایشــان که از خودشــان هــم ریاضت کش تــر بود، 
می خواســت دیوارهای خانه را رنگ کند و ایشــان 
آن قدر ناراحت شــده بود. برای اینکه شهید رجایی 
را بشناسید، باز هم یک خاطره نقل می کنم. یک روز 
من باز بــا هیلمن دنبالش رفته بــودم، دیدم دارند 
کوچه را آسفالت می کنند، رجایی عصبانی شد و داد 
و بیداد که چرا اینجا را آسفالت می کنید، مگر جای 
دیگری در این مملکت نیســت که نیاز به آسفالت 
داشته باشد. رجایی به عنوان نخست وزیر، هفته ای 
یک جلســه با ســران دو قوه قضائیه و مقننه یعنی 
شهید بهشتی و مرحوم هاشــمی داشت (در واقع 
جلسه سران سه قوه، بدون رئیس جمهور که آقایان 
را قبول نداشــت). این جلســات چرخشی بود، من 
هم به عنوان «آچارفرانسه» یا «نخودی» در جلسه 
شــرکت می کردم. جلسات یک 
روز در دفتــر آقــای هاشــمی 
بــود و یک روز در دفتر شــهید 
بهشتی و یک روز در دفتر شهید 
رجایــی. در دفتر آن دو بزرگوار، 
درست و حســابی  غذاهــای 
نظیر جوجه کبــاب و چلوکباب 
می آوردنــد ولــی نوبــت کــه 
بــه شــهید رجایی می رســید، 
غــذای جیره ســپاه حفاظت از 
نخســت وزیری را جلوی آقایان 
می گذاشــت. ســپاه هم در آن 
زمان فقیــر بــود و طبعا جیره 
غذایی شــان هــم فقیرانه بود. 
منظورم از طــرح این خاطرات 
شناســاندن خصوصیات شهید 
رجایی بود و طبعــا خودتان می توانید حدس بزنید 
اگــر رجایی امروز در قید حیــات بود، چه مواضعی 

داشت.
 چرا در ســال های اخیر فســاد اقتصادی در  �

میان برخی مسئولان دولتی و خانواده های آنان 
زیاد شده است؟

این درد ما نیســت، درد همه نهضت هایی است 
که به نظام تبدیل می شوند. شهید رجایی و وزرایش 
با اتوبوس یا هیلمن قراضه ای که خودشان رانندگی 
می کردند، سر کار می رفتند اما آیا ۱۰ سال بعد وضع 
به همین منوال بود؟ حتی بعد از شــهادت رجایی 
که مرحوم آیت االله مهدوی کنی، ۴۰روز نخست وزیر 
شــد، یک اضافه حقوق حدود ۵۰درصدی به همه 
ما داد؛ یعنی حقوق همه ما ۱۰هزار تومان شــد که 
خیلی هم خوشحال شدیم. در کابینه آقای مهندس 
موســوی هم با وجود اینکه ایشــان خیلی انســان 
درویش مســلکی بود، حقوق وزرا ۱۲هزار تومان شد 
که البته تا آخر دوره هشت ساله ایشان افزایش پیدا 
نکرد. فرق نهضت و نظــام را بدانید، روز اول همه 
انقلابی و همه درویش هستند، بعد از چند سال که 
نهضت به نظام تبدیل می شــود، کم کم وضع فرق 

می کند و به تدریج تغییرات را می بینید.
همان شــهید رجایی هم که با هیلمن دنبالش 
می رفتــم بعــد از مدتی بــه این نتیجه رســید یک 
ماشین آژیردار برای خودش بگیرد. استدلالش هم 
که صحیح به نظر می رســید این بود که وقتی مثلا 
می خواهم پیش امام بروم و نیم ساعت بیشتر وقت 
ندارم، دو ساعت در ترافیک می مانم باید وسیله ای 
داشته باشم که بتوانم به سرعت خودم را برسانم. 
ادامه در صفحه ۳

یک نوار صوتی از مکالمات تلفنی 
بنی صدر با قطب زاده در دست 
ما بود که در آن بنی صدر درباره 
شهید رجایی لفظ توهین آمیزی 
را به کار برده بود. بنی صدر حتی 

مصاحبه های تند و علنی علیه شهید 
رجایی و همکاران نزدیکش می کرد. 

شهید رجایی همه این مطالب 
را می دانست. با وجود همه آن 

برخوردهای تند و بی ادبانه خیلی 
تلاش می کرد که برای حفظ وحدت 
ملی در شرایط جنگ رابطه مناسبی 

با بنی صدر داشته باشد و هرگز به 
برخوردهای او پاسخ ندهد 

جلسات یک روز در دفتر آقای 
هاشمی بود و یک روز در دفتر شهید 

بهشتی و یک روز در دفتر شهید 
رجایی. در دفتر آن دو بزرگوار، 
غذاهایي درست و حسابی نظیر 

جوجه کباب و چلوکباب می آوردند 
ولی نوبت که به شهید رجایی 

می رسید، غذای جیره سپاه حفاظت 
از نخست وزیری را جلوی آقایان 
می گذاشت. سپاه هم در آن زمان 
فقیر بود و طبعا جیره غذایی شان 

هم فقیرانه بود. منظورم از طرح این 
خاطرات شناساندن خصوصیات 

شهید رجایی بود 
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رئیس جمهوري:
اجازه ندهیم تکانه های اقتصادی 

به معیشت مردم ضربه بزند
ایســنا: رئیس جمهور روز گذشــته در جلسه ستاد  �

هماهنگــی اقتصادی دولت با بیان اینکــه نباید اجازه 
دهیــم تکانه های اقتصادی ماننــد تحریم یا تنگناهای 
کرونایی، آهنگ توســعه کشور را کند کرده و به اقتصاد 
خانوار و معیشت و رفاه مردم ضربه بزند، گفت: دولت 
تلاش کــرده در دو حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار 
سیاســت ها و برنامه های دقیقی در این زمینه تدوین و 
اجرائی کند. حســن روحانی تأکید کرد: با وجود اینکه 
تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس 
کرونــا در برخی حوزه ها لطماتی را به اقتصاد کشــور 
زده اســت؛ اما دولت تمام تلاش خود را به کار بســته 
اســت که در حد امکان فضای توسعه و رونق در تولید 
و کســب وکار را حفظ کند و در عین حال تأمین کالاهای 

مورد نیاز مردم مسیر خود را ادامه دهد.
او، اختصاص تسهیلات و وام های خاص در ابتدای 
ســال جاری برای خانوارها و صاحبان کسب و کارهای 
زیان دیده از محدودیت های کرونایی را از جمله اقدامات 
دولت برای جبران خســارت ها و زیان های واردشــده 
به زندگی مردم عنوان و مقرر کــرد که وزارتخانه های 
رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه 
طرح های جدیدی درباره تســهیلات خرید کالا را برای 
حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت و 
مشــخص دارند، پیگیری و اجرا کنند. روحانی با تأکید 
بر اینکه تأمیــن کالاهای ضروری و مــورد نیاز مردم و 
کنتــرل و مدیریت قیمت آنها اولویت نخســت دولت 
است، اظهار کرد: دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت که 
موضوع کالاهای اساســی موجب نگرانی مردم شود و 
در این راستا دســتگاه های مرتبط، با برنامه ریزی منظم 
و با هماهنگی عمل خواهند کرد. دولت همان طور که 
تاکنون اجازه نداده مشــکلات و معضلات برنامه های 
اقتصادی کشور را مختل کند، با هماهنگی ها و اقدامات 
مؤثر تلاش خواهد کرد لایحه بودجه ســال آینده را با 

توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه دهد.

در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام
اشمید: همه طرف ها بر حفظ توافق 

تأکید دارند
معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در  �

پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین تأکید کرد 
که طرف هــای برجام برای حفظ این توافق چندجانبه 
مصمم هستند. به گزارش ایسنا، هلگا اشمید، معاون 
مســئول سیاســت خارجــه اتحادیه اروپــا در توییتی 
نوشت: همین حالا نشست کمیسیون مشترک برجام به 
پایان رســید. مهم است که ببینیم طرفین در پیداکردن 
راه حلی برای حفظ توافق هسته ای با ایران و پیداکردن 
راهــی برای اطمینــان حاصل کردن از اجــرای برجام 
علی رغم چالش های کنونی متحد هســتند. نشســت 
عادی کمیســیون مشترک برجام در ســطح معاونان 
و مدیران سیاســی وزیران خارجه کشــورهای ایران و 
۱+۴ سه شــنبه در هتل کوبورگ وین آغــاز به کار کرد. 
بعــد از این جلســه نماینده روســیه در آژانس نیز در 
توییتی با مثبت خواندن نشست نوشت تمام طرف های 
برجام برای حفظ این توافق مصمم هستند. میخائیل 
اولیانوف، نوشــت: جلســه امروز کمیســیون مشترک 
برجام در وین نمایانگر تعهــد کامل طرفین به توافق 
هســته ای و عزم  در به کارگیری تمام توان شــان برای 
حفظ این توافق بود. در حاشــیه این نشســت، هایکو 
ماس، وزیر خارجــه آلمان نیز در یک کنفرانس خبری 
مشــترک با وانگ یی همتای چینــی اش گفت این دو 
کشــور دیدگاه مشــترکی مبنی بر ایــن دارند که حفظ 
توافق هســته ای ضرورت دارد. ماس همچنین اشاره 
کرد که در چند هفته اخیر در شورای امنیت درباره این 

موضوع به طور مفصل بحث و گفت وگو شده است.

علی ربیعی:
امید داریم بتوانیم سال آخر دولت 

را با مهار تورم پشت سر بگذاریم
ایســنا: علی ربیعی در نشست سخنگوی دولت با  �

بیان اینکه امســال آخرین ســال فعالیت دولت است، 
گفت: «رئیس جمهور نقشــه راه اقتصادی یک ســال 
باقی مانده به قــرن جدید را با مــردم در میان خواهد 
گذاشت که شامل برنامه ها و پروژه های مهم و اثرگذار 
در زندگی مردم است. برای دولت سال آخر به معنای 
پایان تلاش نیست. ســال آخر نه یک پایان؛ بلکه پایانه 
عزیمــت به قرن جدید اســت». او در بخش دیگری از 
ســخنانش درباره جزئیــات آن، افزود: «بــا نگاهی به 
تهدیدهای خشن آمریکا بر اساس فرصت ها و قوت های 
داخلی نقشه راهی برای ورود به سال آخر دولت و قرن 
جدید تدوین شــد. امید داریم بتوانیم سال آخر دولت 
را با مهار و کاهش تورم پشــت سر بگذاریم. همچنین 
در قالب توســعه ســرمایه گذاری در کشور دولت تمام 
تلاش خود را برای اتمــام پروژه های نیمه تمام دولتی 
و نیمه تمام خصوصی در حوزه های مختلف با هزاران 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام می دهد. در نقشه 
راه، برنامه کنترل نقدینگی و جهت گیری آن به ســمت 
سیاســت های توســعه اعتبارات بانکی بــه نفع تولید 
طراحی شده است. به طور مثال در حوزه صنعت ۱۷۱ 
هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده که به اشتغال 
بیش از ۴۱ هزار نفــر خواهد انجامید. همچنین دولت 
برنامه های مشــخصی در حوزه مســکن طراحی کرده 
که به طور نمونــه می توان به تأمیــن ۴۰۰ هزار واحد 
مســکن ذیل طرح اقدام ملــی و ۲۰۰ هــزار در قالب 

تفاهم نامه های دستگاهی اشاره کرد».


